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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

بررس آيه پنجم از سوره قصص
 آيه شريفه « ونُرِيدُ انْ نَمن علَ الَّذِين استُضعفُوا ف ارضِ ونَجعلَهم ائمةً ونَجعلَهم الْوارِثين» را در جلسه گذشته مورد تفسير
قرارداديم و گفتيم اگر ما بدون در نظر داشتن روايات در اين آيه شريفه دقت كنيم، آيه شريفه به خوب دلالت دارد بر يك اراده

حتميه ي حقتعال نسبت به كسان كه مورد استضعاف قرار گرفتند.

دهد كه در سرانجام دنيا اینها را، ائمه و وارثين درروی زمين قرار بدهد. ما از آيه استفاده كرديم كه اینیخداوند وعده م 
وعدهی حتم خداست، يك قضيه كل است كه كسان كه مستضعف شدند اینها بايد در یزمان امام و وارث قرار بيرند.

 لذا خود آيه دلالت بر وقوع يك حادثه كل درروی زمين دارد كه صالحان وارثان زمين مشوند، صالحان حاكمان زمين
مشوند، صالحان ائمهی درروی زمين مشوند.

 بدون هيچ روايت آيه خودش دلالت بر اين معنا دارد. با توجه به اينه گفتيم «منت» عبارت از يك نعمت سنين است و اين
منت است كه خدا مخواهد بر مستضعفين بذارد كه مستضعفين را ائمه و حاكمان بر روي زمين قرار بدهد. ولو قضيه در

زمان حضرت موس بوده و قوم بناسرائیل بعدازاینه خداوند فرعون را از بين برد آنها را بهعنوان وارث قرارداد اما با توجه
به نات كه در بحث قبل گفتيم، گفتيم كه اين « و َنُرِيدُ انْ نَمن علَ الَّذِين استُضعفُوا ف ارضِ» را الان يعن در زمان نزول
قرآن خداوند دارد به پيامبر مفرماید، قضيه موس و فرعون را بيان كرده بعد به پيامبر مفرماید ما يك چنين اراده قطع و

حتم داريم؛ از اين بيان معلوم مشود كه اين منحصر به همان زمان كوتاه حضرت موس و بناسرائیل نبوده، اين ارادهای
است مربوط به حادثه بسيار وسيع كه بعداً مخواهد اتفاق بيفتد، اینها توضيحات بود كه راجع به خود آيه داديم.

بررس روايات واردهی در ذيل آيه
در روايات عمدتاً به اين نته تيه شده كه مراد از « و َنُرِيدُ انْ نَمن علَ الَّذِين استُضعفُوا ف ارضِ» ائمه معصومين (ع)

هستند.

 در روايات روي اين نته تيه شده است كه آنکسان كه خدا وعده داده ما اینها را درروی زمين امام قرار مدهیم، ائمه
طاهرين (ع) هستند و اساساً از اين آيه شريفه با توجه به اين روايات، مسئله رجعت تمام ائمه معصومين (ع) در آخرالزمان كه

اینها همه برمگردند به دنيا، مطرحشده است و استفاده مشود و نتهاش هم اين است.

رجعت ائمه معصومین (ع)
در طول تاريخ افرادي كه بعد از پيامبر انسان كامل و ول خدا درروی زمين باشند، ائمه معصومين (ع) هستند؛ اینها واسطهی

بين خلق و خداوند هستند؛ اینها واسطهی فيض هستند؛ حالا در جاي خودش ثابتشده است كه واقعاً اگر اینها نباشند و
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نبودند اصلا زمين نبود، آسمان نبود، حيات نبود خلق نبود، همه اینها به بركت وجود ائمه معصومين (ع) هستند.

 درنتیجه در تمام حومتهای كه ظالمين آمدند و برقرار كردند تا روز قيامت، در تمام اینها در درجه اول آنکس كه مظلوم
واقعشده و مستضعف واقع شد ائمه طاهرين (ع) هستند؛ يعن ظالمين نذاشتند كه حق بهوسیله ائمه معصومين ابراز شود،

نذاشتند نور خدا كه اینها مظهر تجل نور خدا درروی زمين هستند، اینها نورافشان كنند، گستردگ پيدا كنند، ظالمين مانع
از اين شدند، يعن هر حومت ظالم كه درروی زمين آمده بهاندازهی آن زمان كه حومت شده و حومت كرده بهاندازه همان

زمان خودش ظلم را در درجه اول به ائمه معصومين (ع) كردند؛ يعن اگر يك حومت در آنطرف دنيا حت براي كفار يك
حومت ظالم تشيل بدهد، اين حومت در درجه اول نسبت به ائمه معصومين (ع) كه اینها حق حومت واقع درروی زمين

رادارند اینها دارند ظلم مکنند و اینی بحث خيل مهم و خيل لطيف و بسيار عميق است مخصوصاً در مباحث مربوط به
ولايت.

ولايت ائمه معصومين (ع) طوري است كه اگر غاصبین نبودند، اگر ظالمين نبودند، اگر اين امراي بن اميه نبودند و همچنين هر
ظالم كه تا روز قيامت مآید، مردم مآمدند از انوار هدايت ائمه معصومين (ع) بهره مند م شدند؛ مردم به بركت هدايت ائمه

معصومين راه صحيح را كه همان راه بندگ خداست ط مکردند.

 پس درنتیجه اگر يك ظالم در یجا روي کارآمد، اين ظالم در درجه اول قبل از اينه به مردم آنجا ظلم كنند به ائمه معصومين
(ع) ظلم کردهاند؛ هرکس كه عنوان ظالم دارد؛ اين ظالم چون دنبال اقامه باطل است، براي اين است كه حومت باطل را

ترويج كند مانع مشود از حومت حق كه حومت حق همان حومت ائمه طاهرين است. در درجه اول دارد به ائمه
معصومين (ع) ظلم مکند و در درجه دوم به مردم كه در تحت حومت آنها هستند، چون اگر اين مردم در تحت حومت يك
حاكم عادل از خود امام معصوم يا كس را كه امام معصوم قرار داده است، اینها واقع شوند اینها مسير صحيح زندگ را و

مسير صحيح هدايت، نورانيت، سعادت و خوشبخت را در پرتو هدايت ائمه طاهرين ط مکنند.

رجعت ظالمین
 ازاینجهت هست كه در بحث احاديث رجعت دارد وقتکه آخرالزمان مشود، ائمه طاهرين رجعت مکنند، پيامبر اكرم رجعت
مکند. از ميان ظالمين (حت خود فرعون) آنها را هم خداوند به اين دنيا برمگرداند. ظالمين را هم قبل از اينه قيامت تشيل

شود مجدداً برمگرداند به اين دنيا يك انتقام از آنها گرفته مشود و بعد عذاب اليمشان براي قيامت است.

 يعن آن ظالمين قبل از اينه قيامت شود و ذلت اخروي را ببينند در همين دنيا بايد ذلت دنيوي را هم بچشند؛ اینطور نيست كه
بوييم حالا ی ظالم صدسال، دويست سال ظلم كرد، آخرش هم به مرگ طبيع از دنيا رفت اين حالا دير همه

و دوم گرداند و اینکه در روايات داريم فرض كنيد اولاز اين ظالمين را خدا برم حسابوکتابش در قيامت است نه؛ برخ
هم برگردانده مشود طبق همين قانون است؛

يك قانون كل است كه تمام ظالمين يا درجه اولهای از ظالمين را خداوند برمگرداند به همين دنيا و از آنها انتقام گرفته
مشود. مخواهم عرض كنم در اين آيه شريفه روايات واردشده است كه مستضعفين در اين آيه ائمه طاهرين (ع) هستند.

روايات داريم كه ائمهای كه خدا مفرماید ما اینها را امام قرار مدهیم، اهلبیت پيامبر و ائمه طاهرين هستند.

روايت سلمان فارس
 حالا از ميان اين روايات يك روايت خيل مهم هست كه ناقل اين روايت سلمان فارس است از پيامبر اكرم (ص). اين روايت

را در دلايل الامامه آورده است و در بسياري از کتابها، در البرهان، در بحار مرحوم مجلس در كاف در واف اين روايت



ذکرشده است. در سند روايت هم بعض از افراد هستند كه در كتب رجال اسم از آنها نيامده است، اما برخ از افرادي كه
مورد توثيق ائمه طاهرين هم هستند اینها وجود دارد.

سلمان فارس نقل مکند از پيامبر (ص) مفرماید:
لَه لعج لاا ولاسر لا اً ونَبِي ثعبي لَم لج و زع هنَّ اَلانُ الْما سي :قَال َلا ا نَظَرماً فَلَموي هآل و هلَيع هاَل َّله صرسولال َلع خَلْتد

اَلَّذِين شَرثْنَا عاَلا ائنُقَب نم فْترع لانُ فَهلْما سي :قَال ،نيتَابْاَل لها نذَا مه فْتره! لَقَدْ عا رسولالي :لَه قُلْت :يباً، قَالنَق شَرع َثْنا
نم خَلَق و تُهطَعفَا انعد و ،نُورِه ةفْوص نم هاَل انُ خَلَقَنلْما سي :قَال !لَمعا ولُهسر و هاَل :دِي؟ فَقُلْتعب نم ةاممْل هاَل مهخْتَارا
لع نم و ّنم خَلَق و ،تْهطَاعا فَااهةَ فَدَعمفَاط لنُورِ ع نُورِي و نم خَلَق و ،هطَاعفَا هتطَاع َلا اهفَدَع ملااَلس هلَيع لع نُورِي نُور

هاَل دٌ، ومحنَا ما و ودمحم هفَال ،هائمسا نم اءمسا ةسبِخَم لج و زع هانَا اَلمفَس ،اهطَاعا فَاماهفَدَع نيساَلْح و نسةَ اَلْحمفَاط و
اَلْعل و هذَا عل، و اَله فَاطر و هذِه فَاطمةُ، و اَله ذُو اَحسانِ و هذَا اَلْحسن و اَله اَلْمحسن و هذَا اَلْحسين، ثُم خَلَق منَّا و من نُورِ
اَلْحسين تسعةَ ائمة فَدَعاهم فَاطَاعوه قَبل انْ يخْلُق اَله عز و جل سماء مبنيةً، او ارضاً مدْحيةً، او هواء و ماء و ملَاً او بشَراً، و كنَّا
نانُ! ملْما سي :؟ فَقَالءلاوه فرع نما لم ما و نْتا ِبه! بِاا رسولالي :انُ: قُلْتلْمس فَقَال ،يعنُط و لَه عمنَس و هِحباراً نُسنْوا هلْمبِع
عرفَهم حق معرِفَتهِم و اقْتَدَى بِهِم، فَوالَ وليهم و تَبرا من عدُوِهم فَهو و اَله منَّا يرِد حيث نَرِد و يسن حيث نَسن، قَال: قُلْت: يا
رسولاله فَهل يونُ ايمانٌ بِهِم بِغَيرِ معرِفَة بِاسمائهِم و انْسابِهِم؟ فَقَال: لا يا سلْمانُ، فَقُلْت: يا رسولاله فَانَّ ل لجنَابِهِم؟ قَال: قَدْ

و ِيناَلنَّبِي نم رِينخَا و ينلوَا لْمع راقب لع ندُ بمحم :لَدُهو ؛ ثُمنيساَلْح نب لع :ابِدِينِدُ اَلْعيس ثُم :قَال ،نيساَلْح َلا فْترع
اَلْمرسلين ثُم جعفَر بن محمدٍ لسانُ اَله اَلصادِق، ثُم موس بن جعفَرٍ اَلْاظم غَيظَه صبراً ف اَله، ثُم عل بن موس اَلرِضا مرِ

دِين َلع ينمَا تاماَلص لع نب نساَلْح ثُم ،هاَل َلادِي ادٍ اَلْهمحم نب لع ثُم ،هاَل خَلْق نم خْتَاراَلْم ادواَلْج لع ندُ بمحم ثُم ،هاَل
اَله اَلْعسرِي، ثُم ابنُه حجةُ اَله فُلانٌ سماه بِاسمه ابن اَلْحسن اَلْمهدِى، و اَلنَّاطق اَلْقَائم بِحق اَله. قَال سلْمانُ: فَبيت، ثُم قُلْت: يا

هاَل ترَانُ: فَشلْمس قَال ،رِفَةعاَلْم يقَةقبِح مهلاتَو نم ثَالُكَ وما و مهدْرِكنَّكَ مانُ الْما سي :؟ قَالهِماكردانَ بِالْمسل َّنه فَارسولال
:قَال مدِههع َلا لجوم ّنه! اا رسولالي :قُلْت يراً، ثُمثك

يا سلْمانُ اقْرا فَاذَا جاء وعدُ اوهما بعثْنَا علَيم عبادا لَنَا اول باسٍ شَدِيدٍ فَجاسوا خَل الدِّيار وكانَ وعدًا مفْعول وکان وعداً
مفْعولا ثُم رددنَا لَم الْرةَ علَيهِم وامدَدنَاكم بِاموالٍ وبنين وجعلْنَاكم اكثَر نَفيرا قَال سلْمانُ: فَاشْتَدَّ بائ و شَوق و قُلْت: يا

نم لك و ،ةمئا ةعست و نيساَلْح و نساَلْح ةَ ومفَاط و لبِع و ّندٍ مهلَبِع نَّهداً امحم لسراَلَّذِي ا ي وا :نْكَ؟ فَقَالدٍ مهه! بِعرسولال
هو منَّا و مظْلُوم فينَا، اي و اَله يا سلْمانُ، ثُم لَيحضرنَّ ابليس و جنُوده و كل من محض اَيمانَ محضاً، و محض اَلْفْر محضاً،

اَلَّذِين َلع ننْ نَمنُرِيدُ ا و ةيَا ذِهه وِيلرِي تَاجي داً، وحكَ ابر مظْللا ي و [ِاتاَلثَّار] التراث تَارِ ووَا اصِ وصخَذَ بِالْقوي َّتح
اُستُضعفُوا ف اَرضِ و نَجعلَهم ائمةً و نَجعلَهم اَلْوارِثين و نُمن لَهم ف اَرضِ و نُرِي فرعونَ و هامان و جنُودها منهم ما کانُوا

يحذَرونَ »؛ پیامبر به سلمان فرود: خداوند هيچ نب و يا هيچ رسول را نفرستاد مر 12 نقيب (جانشين) براي او قرارداد كه
اینی حرف كل هم هست، يعن در مورد پيامبر ما تنها نبوده است؛ در مورد انبياء دير همچنین چيزي هست. سلمان مگوید

به پيامبر عرض كردم اين مطلب را از یهودیها و مسیحها من شنیدهام؛ يعن در تورات و انجيل آمده كه هر نب از طرف
خداوند مبعوث شده است 12 جانشين داشته است.

بعد پيامبر به سلمان فرمود سلمان! تو مدان آن نقباي دوازدهگانه من چه كسان هستند که خدا براي امت بعد از من قرار داده
است؟ عرض كردم خدا و رسولش اعلم است، فرمود خدا من را از نور خالص خودش خلق كرد و امر كرد به من و من اطاعت

كردم؛ بعد مفرمایند: از نور من عل را خلق كرد، او را به خودش دعوت كرد عل هم اطاعت کرد.

 از نور عل فاطمه را خلق كرد، او را به خودش دعوت كرد، فاطمه هم اطاعت كرد. از نور من و عل و فاطمه، حسن را خلق
كرد از نور من و عل و فاطمه، حسين را خلق كرد و هر پنج نفر ما را پنج اسم از اسام خودش روي ما قرارداد.



 فرمود ي از اسام خدا محمود است، از نام مبارك محمود، اسم محمد را براي من قرارداد، ي از اسام خدا عل هست.
اسم اميرالمؤمنين هم عل گذاشتهشده ي از اسام خدا فاطر است، اسم فاطمه از او گرفتهشده است. خدا ذي الاحسان است
از اين اسم حسن را قرارداد. از اسم محسن، اسم حسين را براي وجود مبارك امام حسين قرارداد. پس ببينيد! خلقت اين پنج نفر

را ذكر كرده است، اسام اين پنج نفر را ذكر كرده است.

 بعد 9 امام را از ما و از حسين خلق كرد و آنها را دعوت كرد و آنها هم اطاعت كردند قبل از اينه آسمان كه بنا گذاشتهشده
خلق بند؛ يعن خلقت ماقبل از خلقت آسمان و زمين و ملك و بشر بود. ما نوري بوديم در آن عالم خدا را تسبيح مکردیم، هر
امري مکرد اطاعت مکردیم، كه باز اينجاها هم بحثهای امام شناس فراوان در اين حديث وجود دارد كه حالا به یوقت

ديري مگذاریم.

 سلمان عرض مکند به پيامبر كس كه اینها را بشناسد چه مرتبه اي دارد؟ حضرت فرمود: كس كه اینها را بشناسد به آن
اندازهای كه بايد بشناسد و به حد معرفت اینها برسد و اقتدا كند به اینها و ولايت اینها را قبول كند و دشمن باشد با دشمنان

اینها هر جاي كه ما وارد بشويم در بهشت اینها هم كنار ما مآیند. هرجای كه ما ساكن شويم اینها هم كنار ما مآیند. آيا
مشود ايمان به اینها داشته باشيم اما كاري به اسمشان و نسبشان نداشته باشيم؟

 يعن اینها را ما بايد با اسم و نسب تماماً متعلق ايمان خودمان قرار بدهيم یا همینطوری بوييم اوصياي پيامبر؛ فرمود نه!
كاف نيست، معينا بايد اسم ببريم. بعد سلمان مگوید يا رسولاله من تا حسين را كه شما فرموديد تا حسين را فهميدم بعد از

حسين كيست؟ از روايات كه خود پيامبر اسام ائمه بعد از خودش را دانهدانه ذكر كرده است، همين روايت است بعد از او
محمدباقر كه عالم به علم اولين و آخرين است ‐ بعد جعفر امام صادق لسان خدا تا امام دوازدهم.

ببینید اسام همه اینها را پيامبر (ص) در اين روايت بيان كرده با اسم خودش، پدر و لقب همه اینها را ذكر كرده است؛ مثلا به
امام باقر كه مرسد مفرمایند الباقر، الصادق؛ يعن اين لقبها را هم خود پيامبر بيان فرموده است. ائمه ما اسامشان

مشخص بوده، القابشان مشخص بوده، کنیههایشان تماماً مشخص بوده است.

 سپس به سلمان فرمود تو آخرين فرزند من را درك مکنید و كس كه مثل توست و اين معرفت را به ائمه دارد خدا را شاكر
شدند. بعد يك آیهای را گفته است.

ه سلمان اين را از پيامبر شنيد كه اینها نقباي من هستند هرکسبعدازاین زياد شد يعن گوید من و شوق من خيلدر ادامه م
با اینها باشد چه مشود و ...از شدت شوق گريه مکرد آيا آن زمان شما هم هستيد؟ آن زمان ما كه مآییم پيروان ما و

شيعيان اولاد من كه مآیند، خدا شيطان و جنود شيطان آنها را هم احضار مکند. هرکس كه ايمان محض دارد؛ يعن خداوند
در وقت رجعت همه مؤمنين را دوباره برنمگرداند، هرکس كه ايمان محض دارد و هرکس كه كفر محض دارد اين دو گروه

برمگردند تا خداوند اینها را عقوبت و قصاص را نصيب اینها كند و به احدي هم ظلم نمکند.

 همه اینها را كه پيامبر فرموده به سلمان فرمود، كه سلمان، خدا من را از چه خلق کرد و عل را از چه خلق کرد و اسام ما
ها را چطور قرارداد، تمام اینها را كه بيان مکند و بعد مسئله رجعت را كه بيان مکند و مفرماید در آن زمان كفار محض و
گردند در اين دنيا، آنوقت پيامبر اين آيه را خواندند «و نريد أن نمن علبرم و كفار درجهی مؤمنين محض، مؤمنين درجهی

الذين استضعفوا ف الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين * ونمن لهم ف الارض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما
كانوا يحذرون»؛ سلمان مگوید پيامبر فرمود: تأويل اين آیه این است؛



كه وراء اين الفاظ است، يك حقيقت فرماید تأويل اين آیه این است. حالا تأويل چيست؛ اجمال تأويل اين است كه يك حقيقتم
كه اين الفاظ يك اشارهای به آن حقيقت دارد؛ اما اين آيه روحش اين است، يعن روحش آخرالزمان است، رجعت است رجعت

من و ائمه معصومين است، رجعت ابليس و جنود ابليس است، انتقام از آنها است. حومت ما و حومت ائمه طاهرين است.
اين روح اين آيه شريفه است.

 اینکه حالا سلمان مگوید پيامبر فرموده تأویل؛ كه حالا عرض كردم راجع به تأويل در جلسات دير ممن است توضيح بدهم،
حالا اين روايت را آقايان ببينند خيل روايت پر معنای است و واقعاً ما بايد خدا را شاكر باشيم. اهل سنت دور از اين حقايق
هستند، دور از اين واقعيات هستند دور از ملوت اين آيات هستند و از اين باطن اين آيات شريفه « ونريد أن نمن عل الذين

استضعفوا ف الارض»؛ يعن ما مؤمنين درجه اول كه اینها مورد استضعاف كفار درجهی قرار گرفتند اینها را دوباره روي
زمين برمگردانیم.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و


